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هاي ناز و نياز در ادب عاشقانه و عارفانه جلوه  
)با تكيه بر غزليات سنايي، حافظ و وحشي بافقي(  

  
  1دكتر هادي خديور 

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
   2شيما فرجي فر
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي،

  سلامي واحد همداندانشگاه آزاد ا 
  چكيده 

در روابط . ناز و نياز يكي از مضامين رايج در اشعار عاشقانه و عارفانة ادب پارسي است
عاشقانه هرگاه در يكي از دو طرف، احساس نياز شكل گيرد، معمولاً طرف مقابل به ناز روي 

دانه به جانب نيازي پررنگ شود، طرف مقابل نيازمن گاه كه در ديگري احساس بيآورده و آن
ها و  بايد گفت اصولاً چنين روابطي كه مبتني بر ناز و نياز است در كنش. آورد او روي مي

  . يابد اي بارز مي گفتگوهاي عاشقانه و عارفانة ادب پارسي جلوه
كوشد تا به بررسي كم و كيف ناز و نياز در ادب عاشقانه و عارفانة سبك  نوشتة حاضر مي
در اين مقاله . با تكيه بر غزليات سنايي، حافظ و وحشي بافقي بپردازد عراقي و مكتب وقوع

هاي آن در غزليات سنايي ،حافظ و وحشي  پس از ارائة تعاريفي از ناز و نياز، به بررسي جلوه
  . بافقي پرداخته شده است

  
  .عشق، ناز ، نياز ، سنايي ، حافظ ، وحشي بافقي:  ها واژه كليد

                                                 
 hkhadivar@gmail.com -١  

- shimafarajifar@yahoo.com  2 
  تاريخ پذيرش              تاريخ دريافت

9/3/91                16/5/91  
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 مقدمه
ست كه به معناي استغناي معشوق نسبت به عاشق و امتناع وي، در مقابل واژة ناز اسمي ا

نيز به مفهوم كرشمه، غنج، دلال، عشوه و شيوه، فخر و تكبر و . شود نياز به كار برده مي
جويي و زيبايي و جمال  منشي، رفاه و آسايش و شادكامي، نوازش و ملاطفت و دل بزرگ

  ) ، ذيل نازمعين فرهنگ فارسي. (شود استفاده مي
بعضي . كه معشوق، عاشق خود را در عشق قوت دهد ناز در عرفان و در نزد عرفا يعني آن

  )757: 1383سجادي، . (»فريب دادن معشوق است عاشق خود را«: اند گفته
نياز اسمي است كه به مفهوم حاجت، احتياج، خواهش، تمنّا و اظهار محبت در مقابل 

نياز به معني دعا، حاجت، اظهار تذللّ و ) 1254: همان.(گيرد ه قرار ميواژة ناز مورد استفاد
پذيرد و در آن،  نيازي معشوق از جانب محب صورت مي افتقار است و در برابر استغنا و بي

  .كند محب براي ثابت قدمي محبوب در محبت دعا مي
هاي اداي عشق،  هاصطلاح ناز و نياز تركيبي عطفي و اسمي مركب است و به معني شيو

ذيل لغت نامة دهخدا، . (زند حسن و حركات و سكناتي است كه از عاشق و معشوق سر مي
  )   ناز و نياز
اي است، ما در بررسي  مايه و برانگيزانندة هر رابطة عاشقانه جا كه عشق، خمير از آن

ة يك تقسيم بندي روابط عاشق و معشوق كه مبتني بر ناز و نياز است، به ناگزير نيازمند ارائ
  .كلي از انواع عشق هستيم

عشق طبيعي، عشقِ . تواند طبيعي، روحاني و الهي باشد مي  عشق:گويد عربي مي ابن
يا همان عشق مخلوق » عشق مرآتي«عشق روحاني. جسمانيِ مخلوقي به مخلوقي ديگر است

خواند و  مي» يقهالحقه قَنطرالمجاز «باشد كه شمس تبريزي آن را عشقِ به مظاهر خالق مي
سومي عشق خالق به مخلوق و عشق مخلوق به خالق است كه به آن عشقِ الهي 

در اشعار عاشقانه نيز مراد شاعر از معشوق، معشوقي ) 118: 1374ستاري، .(گويند مي
  .زميني است، در حالي كه در اشعار عارفانه منظور از معشوق، خداوند قادر و متعال است

ات شاعران مذكورتأثير عشق بر غزلي  
اي ما در يك جانب با عاشق، يك جانب با معشوق  در ايجاد هر رابطة احساسي و عاشقانه
اي قابل  اين ويژگي در هر اثر عاشقانه يا عارفانه. و در ديگر جانب با مفهوم عشق مواجهيم
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د كند، بع چه غزليات سنايي و حافظ را از غزليات وحشي جدا مي اما آن. مشاهده است
بنابراين اين دو شاعر مسير فكرشان به . اي است كه در غزليات سنايي و حافظ هست عارفانه

جا در شعرش از عشق زميني سخن به ميان  تر است، با اين تفاوت كه حافظ هر هم نزديك
البته در اين مقايسه، كلام و حتي . شود آورد، مفهوم كلامش به وحشي بافقي نزديك مي مي

وار در  كرانگي همچون دريايي است كه وحشي، شاعر پريشان خاطر، قطره بي وجود حافظ در
  .آيد برابر اين جوشش و سيلان به چشم نمي

جا كه محور اصليِ سخن در اين مقاله بر پاية انواع ناز و نياز استوار است، موضوع  از آن
  .باشد اي مجزّا قابل بررسي مي طور مستقل در مقاله عشق به

  
  واژة ناز در اشعار بررسي معناي

در اشعار شاعران مورد نظر، ناز اگر در برابر نياز قرار گيرد، به مفهوم استغناي عاشق از 
اي از اداي ناز به كار رود، به  ولي اگر اين واژه براي نشان دادن حالت و شيوه. باشد معشوق مي

ي و ملموس مفهوم غمزه، كرشمه و عشوه است كه عموماً چنين مفاهيمي به منظور حس
هاي متفاوتي از اشاره به چشم و ابرو، تبسم، خراميدن و رفتار  كردن ابيات، با تصويرسازي

  :معاني واژة ناز در غزليات سنايي، حافظ و وحشي به قرار زير است. شود همراه مي... معشوق و
  زيبايي . 1
ساز ناز  ق سببدر كل، زيبايي رابطة تنگاتنگي با ناز معشوق دارد، زيرا جمال معشو  

  . اوست و از جانب ديگر حسن او برانگيزانندة عشق و به عبارتي نياز در نهاد عاشق است
موي تو از جان ببرد توش و توان و هــوس روي تو از دل ببرد منزلت و قدر ناز

)902: 1385سنايي، (  
گردد و جوياي نياز است حسن است كه مي عشق است كه سر در قدمِ ناز نهاده

) 164: 1384وحشي، (  
 

غمزه ، كرشمه ، دلال ، شيوه و غنج. 2  
. ترين معناي ناز در غزليات شعرا به مفهوم غمزه و كرشمه است رايج   

شاد زي خور و دل شق خود ميايك زمان با ع و مستي مكن چندان كه خواهي ناز كن ترُكي 
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شوند مستي   خوش بود چندان كه در ناز تركان از كنـت و خراب آنگاه ناز آغچون شوي   مس 
)981: 1385سنايي، (    

چشم و ابروي تو زيبا، قد و بالاي تو خوش شيوه و ناز تو شيرين خط و خال تو مليح
)389: 1379حافظ،(   

اـز را ــ اـعِ غمزة غمـ ـــرخ بالا كن متــ شيوه را بشناس قيمت، قدر مشكن ناز را نـ
)146:  1384وحشي بافقي،(  

  تغناي معشوق از عاشقاس. 3
هر جا كه ناز در مقابل نياز قرار گرفته است به مفهوم استغناي معشوق از عاشق  
  : باشد مي

  يك دلشده او را ز ره ناز نيابد از روي نياز او همه را روي نمايد
 )842: 1385سنايي،(

  كبر و سركشي است  چه  اين  استغنا و ناز است چه  اين
ود نگرــــــسوي مبتلاي خاللهِ به  ةًـــسبح  

  )278: 1384وحشي ،(
  فخر و تكبر . 4
  . ناز در مصراع دوم بيت دوم در معناي كبر به كار رفته است 

 و وردــــد همچـــــي ببايــــناز را روي
  ي و نـازــــــرش زيبـايــــيا بـگستر ف

  

 ردـــويي مگـــخ رد بدـچون نداري گ
  ز انـدر نوردر و نـاــاط كبــــيـا بـس

 )851: 1385سنايي،( 
 ل آريــچشمت از ناز به حافظ نكند مي

  
  ـا بـاشدـگراني صفت نـرگس رعنسـر

 )213:\1379حافظ، ( 
  ذر آيدــكلاه كج نهد از ناز و بر سر گ در آيدكه جان بردَ اگر آن مست سرگران به

 )262: 1384وحشي، ( 
  نعمت و رفاه. 5

  وان بودــحور باشد هركه او پروردة رض رورد او را به نازـن پبر كنارِ خويش رضوا
 )868: 1385سنايي،(
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 وــاد تا به قيامت زوال تــــيا رب مب نــدر اوج ناز و نعمتي اي پادشاه حس
 )555: 1379حافظ، (

  هاي واژة ناز در اشعارمترادف
ات محور جانشيني شاعران مورد نظر به فراخور سليقه و رعايت وزن و همچنين مراع

البته در . كنند هاي واژة ناز در اشعار خويش استفاده ميكلام، هر كدام به نحوي از مترادف
اين ميان عرفا در به كار بردن اين دسته از واژگان مترادف علاوه بر رعايت اصول شاعرانه، 

است كه از  واژگان زير به مفهوم ناز كردن. نمايند نوعي ملاحظات عرفاني را نيز لحاظ مي
  . كنيم هايي را ذكر مي ها مثالموارد استفادة آن

از صفات و . حركت چشم و مژه بر هم زدن از روي ناز و به عربي نيز همين معنا را دارد: غمزه . 1
نياز، مست، بدمست،  شوخ، بي: توان به كلماتي چون شود مي تركيباتي كه با غمزه همراه مي

  )، ذيل غمزهلغت نامة دهخدا. (اشاره كرد.... خواب، و كاف، نيمشكار، خارا ش خوار، مردم خون
 ار؟ـــان بتر از زخم ذوالفقـــبر جانِ عاشق جز درد عشق، غمزة معشوق را كه كرد

 )881: 1385سنايي ،(
 بكشُ به غمزه كه اينش سزاي خويشتن است به دام زلف تو دل مبتلاي خويشتن است

 )72:  1379حافظ، (
 ر كيست؟ ــگاه تي ان ما آماجــــتا بداند ج غمزه ضايع كن به ما هم ناوكياي خدنگ 

 )181: 1384وحشي،( 
. باشد در لغت به معناي اشاره به چشم و ابروست و دقيقاً مترادف غمزه مي :كرشمه. 2

  )، ذيل كرشمهفرهنگ فارسي معين(
  شاه و هم سپاهيهم ماه و هم سپهري هم  ا كه روي آريـــجبا خنده و كرشمه آن

 )1042: 1385سنايي، (  
  كه با كسي دگرم نيست برگ گفت و شنيد ي دلم ز دست ببردـــچنان كرشمة ساق

 )6بيت  239حافظ،غ (  
  ساز را هـواي اگر عمل دهي چشمِ كرشم آن مژه كشُت عالمي تا به كرشمه نصب شد

 )145: 1384وحشي، (
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يكي از معاني ديگر شيوه، طريقه و نهج و راه . شدبا به معني ناز و كرشمه مي: شيوه. 3
  . كند چسب مي است كه در كلام شاعر عموماً ايجاد ابهام و ايهامي شكرين و دل

  مسكين خبرش از سر و در ديده حيا نيست مــوة چشم تو زهي چشــــنرگس طلبد شي
 )96: 1379حافظ،(

  قصد كه داري، اي جهاني كشتة نازتدگر سازتچشم فسونشيوةنبرد ازخود جان كسي 
 )160: 1384وحشي، (

لغت نامة (» به معني ناز و عشوه و غمزه كه آن حركات چشم و ابرو باشد« :غنج. 4
  )ذيل غنجدهخدا، 

 گفت چشمِ شيرگير و غنج آن آهو ببين هرجايي مباش و كردم كه وحشي وضع  دل  عيب
 )547: 1379حافظ،(

فرهنگ . (»ت نازنينان كه بدان دل عاشقان را مجذوب كنندحركا«عشوه : عشوه. 5
  . معني ديگر عشوه، فريب است) ،  ذيل عشوهفارسي معين

 ي بر منـهر شبم وعده دهي كĤيم و ناي
  

 تو اي عشوه فروش چند ازين عشوه خرم من ز
 )911: 1385سنايي،(  

 د يارشـفكر بلبل همه آنست كه گل ش
  

  وه كند در كارشــشگلُ در انديشه كه چون ع
 )547: 1379حافظ،(  

 است اياين سرِ پر آرزو در انتظار عشوه
  

  داز از تنشـــي بجنبان و بينـگوشة چشم
 )296: 1384وحشي، ( 

  
  :انواع ناز

به طور كلي هدف نهايي ناز، . كنيم ما انواع ناز را به حقيقي و غيرحقيقي تقسيم مي
. اي حقيقي است ناز حقيقي برآمده از  ناز كننده اعتلاي عاشق است، اما بن ماية يك

ترين منبع ناز حقيقي، خداوند متعال است كه در بردارندة تمامي صفات جماليه و  اصلي
هايي كه  قسمت  در ميان آيات و حتيّ ادعيه. جلاليه براي استيلا بر مسند ناز است

بر پروردگار كه نازش بر همة علاوه . آيد كنندة ناز محبوب ازلي باشد، به چشم مي منعكس
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. مندند خلايق رواست،  مخلوقات ممتاز و برگزيده و عاشقان راستين نيز از ناز حقيقي بهره
اين وديعة الهي در وجود فرزانگان و خردمنداني قرار دارد  كه در برابر پروردگارشان متواضع 

ر فقر خويش افتخار اند وگليم افتقار و نيازمندي را به دوشِ جان كشيده و ب و فروتن
  :گويد سنايي مي. كنند مي

  گر نهنگ عشق تو بخرامد از درياي قار انِ دهرــقيروانِ عشوه بگذراند غواص
) 886: 1385سنايي، (  

آيد كه با ناز خويش در صدد هدايت عاشق به  نمونة ديگر اين نوع ناز، از دلبري برمي
وق در  حكايتي از مولانا در بر دارندة چنين براي مثال رفتارِ معش. سمت رشد و كمال است

داستان از اين قرار است كه روزي عاشقي به خانة معشوقش رفته و به در . اي است نكته
گشايد و با ناز  از عاشق، در را به روي او نمي) من هستم(معشوق با شنيدن كلام . كوبد مي

  .مات راه عشق استآموزد كه ترك منيت و خودپرستي از ملزو خويش به عاشق مي
. تواند حتيّ از هر منبعي كه ناتوان و پر از نياز باشد، صادر گردد ناز غيرحقيقي نيز مي 

ارزش، اما در ارتباط با عاشق واقعي همچنان  ناز غيرحقيقي در پيوند با منبع آن ناز، بي
سته و ارزشمند و كارساز است؛ زيرا معاشيق حقيقي و غيرحقيقي هر دو با ناز خويش خوا

با اين حال همة نازها در مقايسه با ناز . دارند ناخواسته در جهت رشد عاشق گام برمي
  :سرايد سنايي مي. حقيقي، كاذب و دروغين است

  پندار بد آن عشق و يقين جمله گمان بود م يار نه آن بودــاز هر چه گمان برد دل
  ود زيان بودـي بد و آن سو آن عشق مجاز ون بودــآن ناز تكلفّ بد و آن مهر، فس

) 869: همان(  
ما در اين نوشتار به توضيح و بسط . سخن گفتن از انواع ناز، نيازمند مجال ديگري است

  .پردازيم هاي ناز مي جلوه
  

  هاي ناز جلوه
كلاً آنچه براي معشوق . شود هاي ناز معشوق به دو دستة جلي و خفي تقسيم مي جلوه

در اين . هاي گوناگون، ناز خود را ابراز كند ها و شيوه است كه به راه شود، اين مهم تلقيّ مي
اي والاتر  يابيِ عاشق به مرحله ميان ناز معشوق اعم از ناز آشكار و پنهان در جهت دست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

1-
03

 ]
 

                             7 / 25

http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-169-fa.html


  ي علمي پژوهشي زبان وادب فارسي ادب و عرفان نامه فصل 146
 

هاي احتمالي وجود عاشق را به راستي بدل  گيرد و همچون صيقل، ناراستي صورت مي
ها و سخنانِ  غزل ، پاسخ ه تناسب فضاي احساسيِب«معشوق شاعران مذكور نيز . سازد مي

، نازآلود، مهر آميز، لطف به انواعِ عتاب آلوده ، وعدة سر خرمن، رندانه  و حكيمانه
  . دهند به عاشقان خويش مي)  630: 1388مرتضوي، (» آميز  شيطنت

 اي هر جا كه پاي معشوقِ حقيقي و يا عشقِ حقيقي در ميان باشد، ناز در هر جلوه
شود و در اصل باطن آن ناز، زيبا و در جاي خود بر جان و دل عاشق  ارزشمند و متعالي مي

هاي انساني براي نمونه اگر مفاهيمي چون كبر ، عهد شكني و ستم ضد ارزش. افتد مؤثر مي
اي  گري او براي آموختن نكته شود، اما چون از جانب معشوق و در جهت جلوه محسوب مي

هاي ناز  جلوه. نفسه زيباست پذيرد، نه تنها ضد ارزش نيست بلكه في يبه عاشق صورت م
  : عبارت است از

  )ناز جلي(ناز ظاهري . 1
حركاتي چون . گيردهاي جسم و ظاهر معشوق صورت مي اين ناز به كمك زيبايي

اشارات چشم و ابرو، تبسم، چميدن و خراميدن، زلف بر باد دادن، نيم نگاه، نگريستن به قفا 
شاعران براي . هاي اداي نازِ ظاهر است و به مفهوم كنايي ناز اشاره دارد همگي از شيوه... و

ها به حسي كردن حركات و سكنات  نشان دادن ناز يار، معمولاً به كمك همين تصويرسازي
  . پردازند معشوق مي

جلي  اي از ناز اي از ناز خفي و در مصراع دوم جلوه در مصراع اول از شعر سنايي جلوه
  :وجود دارد

  دام تستـــان ناز به انــتربيت عاشق دير تستـــلان لطف به تقـــتقويت عاق
) 808: 1385سنايي،(

  رام ماـوبر خـــكايد به جلوه سرو صن ي قدانـــه و ناز سهـــچندان بود كرشم
) 17: 1379حافظ، (

 ر بادمــــي بــــده تا ندهـــزلف برباد م
  

  ي بنيادمـــن تا نكنـــمكاد ــناز بني
 )462: همان(  

 مـچون خرامي غمزه را بنشان برآن دنبال چش
  

 رـكشت ناز خلقي بر قفاي خود نگنيم
 )279: 1384وحشي، ( 
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  )خفي(ناز درون .  2
گنجد، اما مفهوم ثانوية  افعالي است كه اگرچه ظاهرش در قواعد ناز ظاهر نميسكنات و  

. گردد و البته سرچشمة آن نيز نشئت گرفته از حسن معشوق است آن به ناز معشوق برمي
   .دهند مي افعال زير ناز معشوق را نشان 

  
  كبر و غرور معشوق  -2-1

اين . اند ز همه به زيبايي خود فريفتهاند، بيش ارويان كه از حسن خويش مطّلع زيبا
دارد  ها را بر اين مي انگيزد و آن فريفتگي احساسي از غرور را در وجود صاحب جمالان برمي

كشان و فخركنان از هر كوي و گذري بگذرند و كمترين التفاتي به عاشقان خويش  تا دامن
كند و كبر را زيبندة  ره ميسنايي در بيت زير به رابطة مستقيم زيبايي و كبر اشا. نكنند

داند و تناسب زيبايي و كبر را به سازگاري و تناسب كعبتين و تخته نرد  زشت صورتان نمي
اي به بيان رابطة غرورِ حاصل از حسن  شاعران ديگر هر كدام به شيوه. كند مانند مي
  : اند پرداخته

  جفاكاري و ستم معشوق -2-2
است كه در نهاد و سيرت هاي بارزي  بحث جفاپيشگي معشوق نيز يكي از ويژگي

معاشيق غزل فارسي مخصوصاً معشوق سبك عراقي نهادينه شده است؛ معشوقي كه در 
عرضه   سوخته هاي گوناگون بر عاشقان دلنهايت زيبايي است، ناز خويش را به شيوه

زيرا آنچه در خور مقام معشوقي است ناز اوست و اين ناز بيش از همه به همراه . دارد مي
  .    شود بدخويي و جور محبوب بر محب عرضه ميعتاب و 

  ادنشـطرز خرام كردن و پا به زمين نه واــه فشاند از هـــناز دماند از زمين، فتن
 )295: همان(

 نــرش زيبايي و حســـــيا بگستر ف
 رـــاز و كبـو با نـــنيكويي و كبـر گـ

  

  وردــــر و ناز اندر نـــيا بساط كب 
  كعبتين و مـهره گـو بـا تخته نـرد

)851: 1385سنايي ،( 
 غرور حسنت اجازت مگر نداد اي گل

  
  كه پرسشي نكني عندليب شيدا را 

)4: 1379حافظ، ( 
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 ه داردـــغِ جفا آختـــبا من بت من تي
  

  گداخت ماية صبرم ز بانگ شكّر لفظت

  صبر از دل من جمله برون تاخته دارد
 )845: 1385سنايي،(

  ه تازيـگه عتاب نمودن به پارسي و ب
)1031:همان( 

 خنده گفت كه حافظ برو كه پاي تو بستبه م رفتــز دست جور تو گفتم ز شهر خواه
)47: 1379حافظ،(

  اــــاس مــــروت تو التمـــاينست از م ما را به دست رشك مده خود بكش به جور
)154: 1384وحشي،( 

  ريدـــچين بر ابرو زدن و ناز و عتابش نگ ايزدهيــتا نپرسيم از آن مست كه كي م
)242: همان( 

  ي معشوق اعتناي بي -2-3
معشوقي كه در اوج كمال و قدرت است، همواره نسبت به عاشقي كه در نهايت 

  . خاكساري است، اعراض دارد
 ري نيستـيك لحظه تو را سوي دل ما نظ م از روي حقيقتـكنهر چند نگه مي

)831: 1385سنايي،( 
 رـــمبيچاره دل كه هيچ نديد از گذار ع وي ما نكردـدي در گذار بود و نظر س

) 342: 1379حافظ، (
  دن كه خدمت ماستــتغافل شرنشان تيرـــايم مگذاريم مردهـــبه ديگري نگ

 )170: 1384وحشي، (    
  
  شكني معشوق   پيمان -2-4

  .نازند شان ميوفا هستند و به اين خصيصة خلقي معاشيق شعري در ادب پارسي بي
  ادـــدة مردان نهـدل مردا كه دل بر وعساده يــگفت مستم خواني و بر وعدة من دل نه

)841: 1385سنايي،( 
  اي فريادستـــدل كه ج يـــبنال بلبل ب ا نيست در تبسم گلــــد و وفـنشان عه

)54: 1379حافظ،( 
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 ان زود خاستــپيم كز سر بالين من آن سست چون نفس امشب فرو بردم جدا از صبح وصل
 )161: 1384وحشي، (  

  دستان و زرق معشوق -2-5
، آراسته به زرق و   شده معشوق ادب پارسي علاوه بر تمامي خصايص اخلاقي نكوهش

  ! ماند ريايي فريبنده است كه از چشم تيز بين شاعران نكته سنج پنهان نمي
 قولش همه زرق است به نزديك سنايي

  
  بگيرم آن سر زلف و به دست  خواجه دهم

  مـــرنگ فلانــي و نيــــمن بندة زراق
)938: 1385سنايي، ( 

 ر و دستانشـدل ز مك كه سوخت حافظ بي
 )380: 1379حافظ،(  

  برو اي دو رو كه هستي ز گل دو رو دو رو تر م پس پردة فريبتــهمه رنگ حيله بين
) 278: 1384وحشي ( 

  دهي معشوق بد زباني و دشنام -2-6
پذير خود، از نظر  وجود لطيف و دل معشوق كه در نهايت حسن است، بر خلاف 
بخشد، دست  جو دارد و قدرتي كه جمال و حسن به او مي ستيزه وخو طبعي خشن و خلق

پرستان چنين دشنامي  اما به قول تمامي جمال. گشايد ها مي اخلاقي تعدي او را به سوي بي
  :تر از هر حلوايي است شيرين

 رتـــون شكّــــام چـــنگارا ز دشن
  

  وري گذرــــبرگ س كه دارد ز گل
 )891: 1385سنايي، ( 

  زيبد لب لعل شكرخا را جواب تلخ مي اگر دشنام فرمايي و گر نفرين دعا گويم
)5:  1379حافظ، ( 

  ز و بروــداد دشنام كه تقريب مينگي مــنشستم كه مگر خار غم از پا بكش مي
 )360: 1384وحشي، ( 

  قالطاف پنهاني معشو -2-7
برخلاف خوي مبتني بر جفاي معشوق ادب پارسي، گاهي هم او اهل لطف و عنايات 

گونه كه در مسير تعالي و  پنهاني به عاشق است، زيرا به خوبي مي داند كه عاشق همان
اين نسيم . هدايت به جفا و عتاب معشوق نيازمند است به وفا و لطف او نيز اميدوار است
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تبسم و گوشة چشمي، گاهي به كلام و گاه به اشاره ، بر جان و  خوشايند اما نهان، گاهي به
  .كند وزد و از  خوف  به رجا هدايت مي دل عاشقان مي

  ظ بي توـــــم آه از دل ديوانة حافـــگفت
  زنان گفت كه ديوانة كيست؟ زير لب خنده

  )94: همان (
گردد  ه عاشق ميزماني متوج -به ويژه وقتي كه آسماني و متعالي باشد - لطف معشوق

معشوق سنايي و ) 418: 1388مرتضوي،.(كه درد عشق بر تمامي وجود عاشق مستولي شود
حافظ نيز نسبت به معشوق زميني وحشي بافقي، ماهيتي متعالي و مينايي دارد، با اين 

زند و تنها،  پس، لطف پنهاني از او كمتر سر مي. تفاوت كه معشوق سنايي جفاجوتر است
اين درحالي است كه در شعر حافظ لطف معشوق . معشوق همراه عاشق استآرزوي لطف 

كند، زيرا خود به  دور از تصور عاشق نيست، از اين رو حافظ دل از چنين طمعي خالي نمي
پروراند،  وحشي نيز كه عشقي زميني را در سر مي. نهايت معشوقش آگاه است لطف بي

بندد، گاهي بينندة لطف و گاهي چشندة  متناسب با عشق معاشيقي كه به آنان دل مي
  . عذاب است

 نــر كـــويش تـــربت لطف خـــاز ش
  

  وش پسرـــون حسنت اي خـغريبيم چ
  

 قـــعاش  ام ـــــك روز    يكرــــآخ
 )915: 1385سنايي،(

  رــــنگ  اـــرِ لطف بر مـــي از ســـيك
)890: همان( 

  وخته بودــسكه نهانش نظري با من دلدمـديگفت كه زارت بكشم مي گرچه مي
)286: 1379حافظ،(  

 بسيار است  ظاهر سخنش نيست،سخنبهگر ق من بسيار استــلطف پنهاني او در ح
 )162: 1384وحشي،( 

  )آن(مندي معشوق از كيفيت غيرقابل بيان  بهره - 2-8
بايي از آن جهت كه حالت و كيفيتي كه ناگفتني ولي دريافتني است؛ زي« همان» آن«

ليكن به ذوق در توان يافت و اين در اصل از مصطلحات صوفيان بوده و . صفت نتوان كرد
از اين كيفيت غير قابلِ بيان در ) 510: 1385: خرّمشاهي. (»سپس تداول عام يافته است
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به توان به كشش و جذبة الهي تعبير كرد كه ناخودآگاه انسان را  وجود معشوقِ آسماني مي
اما معشوق زميني در ميان ساير وجوه نازِ . دهد سمت پرستش آفريدگارِ هستي سوق مي

اذن و خواست او بر جان و دل  توان گفت بي و گيرايي اوست كه مي»آن«خفي كه دارد، تنها 
به عبارتي هدايت اين گيرايي در وجود معشوق زميني به دست دلبر اين . نشيند عاشق مي

اين جلوه از نازِ خفي  مستقيماً از سوي منبعِ اصليِ ناز، يعني خدا بر دل دنيايي نبوده و 
  .  البته نبايد اين جذبه و گيرايي اصيل را با وساوس نفساني يكي دانست. نشيند عاشقان مي

  داردـــف آن نــآن داري و يوس نـــاز يوسف خوشتري كه در حس
 )117: 1385سنايي،(

  مـــا اين دارد و آن نيز هـيار م ر ز حسنــگويند آن بهتكه مي اين
 )494: 1379حافظ، ( 

در غزل وحشي اين كيفيت غيرقابل بيان در معشوق، چندان مورد توجه شاعر واقع 
  .نشده است

  نياز در اشعار
  :تواند بيداركنندة دو خصيصة متناقض در وجود معشوق باشد نياز عاشق مي

  :شود شوق تواند سبب غرور مع نياز عاشق مي. 1
او كه از رونق بازار حسن . ساز غرور معشوق است نياز كردن بيدل به آستان دلدار، سبب

هايش  اعتنايي ها و بي و ملاحت خويش آگاه است، جانانه كمر به ناز بسته و با تغافل
حالي و شوريدگي  هاي غَنا به دشت و صحراي نيازمندي، پريشان نياز را از قلهّ هاي بي انسان
سازد كه سراسر وجودشان را حس نياز  نيازان و مستغنيان، محباني مي شاند و از بيك مي

  : سرايد حافظ مي. فراگرفته است
  درين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرند

  دــكه با اين درد اگر در بند درمانند، درمانن
  )262: 1379حافظ، (

دليلِ اصليِ غرور معشوق معرفي وحشي نيز در طي حديث نفسي عاقلانه،  نياز خود را 
شمارِ  كند، ولي ناگاه به نهيبِ محبت، دل به وادي عشق و جنون سپرده و خواهان نازِ بي مي

   :شود معشوق مي
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  ازـــوحشي نگفتمت كه غرور آورد ني
  اين سركشي و حسن چرا بيشتر نبود؟

  )226: 1384وحشي، (
  :دل سازدنرم را نسبت به او   تواند معشوق نياز عاشق مي. 2 

معاشيق غزل پارسي، گاهي در برابر نياز عاشقان خود بر آنان دل مهربان كرده و ناز 
  : سازند خويش را آميخته به لطفي پنهان نثار معشوق مي

  گفتا به چشم هر چه تو گويي همــان كنند ان و لبت كامران كنندـــگفتم كيم ده
 )268: 1379حافظ، (

  بود؟ ما چـه  چنين به خودش، جرم ايخود كردهتواش داشت بر وفازـــوحشي نياز و عج
 )232:همان(

  
  انواع نياز

تواند خاستگاه حقيقي داشته باشد و  وجود عاشق، سراسر، نياز به معشوق  نياز مي.  1
راند، از دل او برون آمده، لاجرم بر  در اين صورت هر آنچه عاشقِ حقيقي به زبان مي. باشد

براي مثال حافظ عاشق را نيازمند و خاك كوي آستان نياز را . نشيند شوق ميدل مع
سان سرو سهي، زيرا آن زمان كه معشوق با ناز و ملاحت به. خواند كيمياي مراد خويش مي

كه شاعر از  -گذرد، عاشقان او با چشماني حسرت بار  خوش و نازان از هر معبر و كويي مي
  .گر حسن و ناز او هستند نظاره -كند آن به صد نياز تعبير مي

  روي به ناز اي سرو ناز حسن كه خوش مي
  ازـــد نيــعشّاق را به ناز تو هر لحظه ص

  )352: 1379حافظ،(
باز  او عاشقانِ عشق. كنندة عشق واقعي است هايش گاهي  منعكس وحشي نيز در سروده

رابطة عاشق و معشوق را بر هايِ حسن و ناز و ملاحت معشوق معرفي كرده و  را اسير جلوه
ورزيدن دارد، بايد خاضعانه بر آستان  داند و معتقد است، هر كه داعية عشق پاية ناز و نياز مي

  .شود معشوق سر نياز فرود آورد زيرا كه در كيش عشق، نيازِ عاشق ، نمازِ او محسوب مي
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 بازي هستقـاسير جلوة هر حسن عش
 هـــناز بـرِ نيـــر مكلّف عشقي ســـاگ

  تـاز و نازي هســـميان هر دو حقيقت ني
 هست  ازيـكه هركه هست به كيش خودش نم

)201:  1384وحشي، (
در اصل چنين نيازهايي از جانب عاشق، . تواند خاستگاه غيرواقعي داشته باشد نياز مي. 2

تظاهري بيش نيست و سر منشأ آن هوسي زود گذر و تلاشي براي رسيدن به مطامع 
گرِ عشقي غير حقيقي  جا كه توصيف در ميان سه شاعر مذكور،  وحشي آن. ي استجسمان

  : دارد است از نفسانيات خويش پرده برمي
  هوسِ پياله خوردن بودم به خردسالي

  كه كسي نگفته پيشش ز شراب و جام هرگز
  )3بيت  228وحشي، غ (

شق غير حقيقي هايشان عرفاني است، نسبت به عغزل اكثر اما سنايي و حافظ كه
  .ها حقيقي است زيرا عشق در قاموسِ فكريِ آن. گيري خاص خود را دارند موضع

راند، نياز انسان بوالهوس را  جا كه از عشق انساني اما واقعي سخن مي نيز  وحشي آن
  :داند ارزش ميوضو بي چون نماز بي

  نيازي كز هوس خيزد كدامش آبرو باشد              
  وضو باشد ينياز بوالهوس همچون نماز ب                                                

  )235:همان(
  هاي نياز  جلوه

  :نياز جلي. 1
اين . نيازي سرشار است كه در تمام وجود عاشق حتيّ در اعضاي بدن او هويدا است

تركيباتي . دهد هايِ اضافة اقتراني خود را نشان مي رابطة نيازمندانه اكثراً در قالبِ تركيب
نياز جلي . نياز عاشق به معشوق است دهندة چون دست نياز، سرِ نياز و سجدة نياز نشان

  توست هنگام كه به عشق نه آن است چيست آن لهو و هوس را همي عشق شمردند خلق
) 7بيت 30سنايي، غ(  
  زان كه گوي عشق نتوان زد به چوگان هوس بازي كار بازي نيست اي دل سر بباز عشق
) 6بيت  267حافظ،(  
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البته در شعر شاعران ديگر بيشتر تصويرِ كلي . خورد بيشتر در غزليات وحشي به چشم مي
وحشي دست نياز به آستان معشوق دراز كرده . بيت، بازگو كنندة نياز عاشق به معشوق است

ظهار نياز عاشق  منفعل و شگفتا وقتي زمين و زمان در برابر ا. اعتناست اما معشوق بدان بي
كند و ازين روست كه وحشي  توجهي مي شرمگين است، معشوق در برابر اين همه نياز بي

گويد كه اگر از نياز  اعتناي خويش مي گيرد و به معشوقِ بي تنها حربة خود را به كار مي
  خبري، از آه نيم شب و اشك ديدگانم چگونه غافلي؟  صحبگاهم بي

  ي؟ــكن ه ميــتأثير گرية دل شب را چ  ودـــنبر بي اثرـــزم اگزِ نياز روـــعج
 )373:همان(  

  زمين هم هايِ شوقم شده منفعل، ز سجدهكه  مـنه همين فلك خجل شد ز كف نياز عشق
 )335:همان(

  خودش نمازي هست به كيش كه هركه هست  هـــرِ نياز بنـــي، سـاگر مكلّف عشق
 )201:همان( 

ظاهرِ عاشق، مصداقِ . دهندة نياز اوست و انعكاس  ظاهري عاشق نيز بازگو كنندهسيماي 
اين . »دهد از سرّ ضمير رنگ رخساره خبر مي«: گويد مصراع است كه مي واقعي اين تك

رنگ رخسار عاشق زرد و . نهد جان تأثير مي وضعيت حتيّ بر سيماي ظاهر عاشقِ سوخته
  . پردازيم هايي مي اينك به ذكر نمونه. ين استقامتش تكيده و چشمش اشكبار و خون

  :رخسار عاشق ) الف
  وده بر بالين منـارغوانست از رخ تو س ن منـزعفرانست از رخ من توده بر بالي

 )1000: 1385سنايي، ( 
  دــن آمـــرس عاشق مسكيناله فرياد ي به رخِ سوختگان باز آوردــــگريه آب

 )237: 1379حافظ، ( 
  ل ز درد ماـــه و غافـما را ز درد كشت ون روي زرد ماـگشته از تو به خاي سرخ 

 )155: 1384وحشي،( 
  : جسم و تن عاشق) ب

  ونـــچو نقطة ن دلپشت چون نون و  ده استـــپشت كوژ و تنم ضعيف ش
 )987: 1385سنايي،( 
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  وان زدــن تبر چشمِ دشمنان تير از اين كما اـد امـــدة ما سهلت نمايـــقدّ خمي
 )209: 1379حافظ، ( 

  گرچه مويي گشت از زلف تو جسم لاغرش ويي نرفتــفكرِ زلفت از سر وحشي سر م
 )296: 1384وحشي،( 

  : زلف و موي عاشق) ج
  مويِ چون كافور دارم از سر زلفين تو

  رين توــزندگاني تلخ دارم از لب شي
  )1000: 1385سنايي،(

  :چشم عاشق) د
فات ظاهريِ عاشقان بيش از همه چشم عاشقان است كه مورد توصيف از ميان توصي 

زند و نيز  اعتبار چشم گيرد و آن هم به خاطر غمي است كه در آن موج مي شاعران قرار مي
  . باشد اش مي باري و اشكباري عاشق به خون

  ودــــب د ــــباي ار يار ــــدر و دين ة زردـــو گونچشمكـــاشوب ـــروز و ش
 )867: همان(

 سرشتآن حوريقصربامزير  حافظ  چشم
   

  شيوة جناّت تجَري تحَتها الانهار داشت
 )108: 1379حافظ،( 

  وحشي از دوري آن گوهرِ سيراب امشب دارماريـكنكـــاشگهر  پر سان  شمع
 )159: 1384وحشي، ( 

  نياز خفي   -2
نياز خفي در موارد زير پر . افعال و افكار آنها هويداست اين نوع نيازِ عاشقان بيشتر در

  . رنگ است
هاي پربسامد را به صورت تطبيقي در شعر هر سه شاعر مورد بررسي قرار  ما نمونه

  .ايم داده
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  :بازي و ايثار عاشق جان. 1
ازين رو . داند عاشق خواهان خاك كوي يار است و آن خاك را به مثابة آب حيوان مي

او خود را در برابر دلبر . كشد تا به خاك دولت يار برسددارايي خويش را به آتش ميمال و 
  . نهد كه روزگار، چون او را به خود نديده است باز لقب مي طنّاز، عاشقي جان

 آب حيوان جست خواهي، آتش اندر مال زنر باد دهـجسم و جان بدوست خواهي  كوي خاك
)974: 1385سنايي،(  

  ابـدـــاز نيــــداده چـنو دلـبـر طنّدل ـدــبـاز نيـابق جـانــّام چـو مـن عـاشـاي
 )842:همان( 

بازي،  وقتي كسي از عشق دم زد بايد چابكانه سر ببازد زيرا داو اول عشق: گويد حافظ مي
 داند كه او رخت جانِ خويش را از آنِ معشوق يغماگري مي. بر سر نقدينة جان عاشق است

اش احتياج به هيچ مقاومتي نيست، زيرا اين عاشقان هستند كه در برابر او  گري براي چپاول
  .  اند ايثارگر محض

  عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد ر ببازندـــم در يك نظـاهل نظر دو عال
 )209: 1379حافظ، (  

 ت است؟ ـبه يغما چه حاج  ستتوُ از آنِ رختچون محتاج قصه نيست گرت قصد خونِ ماست
 )48:همان(

وحشي نيز به طريق همة عاشقان در برابر جور و جفاي محبوب از روي رغبت و با كمال 
كند كه عاشقان به  رضا جان فدا كرده و در بيتي ديگر آستان معشوق را به بامي تشبيه مي

  .كش آنند مژگان خويش جاروب
  جان فدايش كه به خون ريختن من برخاست استــترُك من تيغ به كف، بر زده دامن برخ

 )1384:169وحشي، ( 
 ت تستـــجان من بندة آن پاي كه در خدم ده منـــوه چه بامست كه جاروب كشش دي

)171:همان( 
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  : ادعايي عاشق تسليم و بي. 2
عنانِ اختيارِ عاشق، در همه حال در دست معشوق است و اوست كه به عاشق امر 

  . در كل، عاشق ادب پارسي همچون گويي اسير چوگان ناز يار است. كند مي

  . داند فظ نيز عاشق را بي ادعا و خاكسار و اهل تسليم و رضا ميحا
  احــــاگر به مذهب تو خون عاشق است مب

  صلاح ما همه آن است كان تو راست صلاح
  )135: 1379حافظ، (

جا كه غزليات وحشي غزلياتي است كه در وصف معشوق زميني سروده شده، به  از آن
عاشق بنا به شرايط متغير است؛ مثلاً گاهي عاشق اهل العمل معشوق و  ناگزير عمل و عكس

  :تسليم است
  ات رود از سينه مي گر به كشتن، كينِ وحشي

  ردار تيغ كينه راـــــكرد خون خود بِحل، ب
  )153: 1384وحشي،(

  :شود گير مي اعتنايي و نافرماني عاشق در برابر معشوق چشم گاهي هم سرگرداني و بي
  پذير نيست دل فرمانگو مده فرمان كه ديگر 

  اه بودـجا ش رفت چنداني كه اين حكم او مي
  )229:همان(

  : عاشق خونين دلي. 3
منظور شاعران و عارفان از دل، در بسياري از ابيات ، همان گوشت صنوبري شكلِ تپنده 

اي در نفس و روح است كه مركز دريافت الهامات و  در قفسة سينه نيست، بلكه آن مرتبه
  .ساني استعواطف ان

  توراست گر براني ور نخواني اي صنم فرمان  ولاي تستــدر همه حالي سنايي چاكر و م
)813: 1385سنايي،(    

 كــذارم وليــــز بنگــــمن تو را هرگ
  

  تُوراست ان ـــذاري مرا فرمــــگر تو بگ
 )811: همان( 
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دل عاشق از ديدگاه سنايي بيت النّاري است كه مغان آتش دير خويش را از آن تهيه 
  .كنند مي

  الناّر من هر شب مغان دايم برند آتش ز بيت  كافر  عشق آن بت و مخمورم به مست  همه شب 
 )803: 1385سنايي، (

  ردـــــنّا ببدل نام تم ق سوختهــــعاش رمش ـكو حريفي كشِ سرمست كه پيش ك
 )173: 1379حافظ، ( 

  يــــساية دولت بر اين گنج خراب انداخت  ران ماــق خود نهادي در دل ويــگنجِ عش
 )588همان، (

  ها شد اي از ديده چه گويم كه چه تا رفته ونابه فشان رفت ـــخ د و از ديدة ــخون ش  دل
 )254: 1384وحشي،( 

  :نياز و در عين نياز عاشق بي. 4
عاشق صادق از ديگران دل بريده و در . نياز از اغيار و نيازمند به معشوق است عاشق بي

در تعابير عارفانه نيز . دارد نيازي نياز خويش را تنها و تنها بر درگاه عشق عرضه مي عين بي
اين روند ادامه دارد، زيرا يك عارف حقيقي نياز خويش را تنها به درگاه معبود خويش عرضه 

  .دارد مي
  

  :عاشقِ حقير.5
ترين مقام و معشوق، خود را در والاترين  در غزل سبك عراقي عاشق خود را در پست

ارزش دانسته و حافظ نيز خود را  كند، به طوري كه معشوق سنايي او را بي جايگاه فرض مي

 مـــق بازانيـــــقِ عشق و عشـــعاش مــــنيازانييـع بــــه از جمــــگرچ
 )958: 1385سنايي، ( 

  م آزادستـاسير عشق تو از هر دو عال ستاز هشت خلُد مستغنيكوي تو گداي
 )51: 1379حافظ،(  

 قراي عشـــس دايي در دولتـــما و گ م گداي عشقـمستغني است از همه عال
 )301: 1384وحشي،( 
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بر معشوقش وحشي هم به ناچيزي خويش در برا. خواند  مگسِ قند پرست و موري حقير مي
  . به خوبي آگاه است

  بيني عاشق جهان. 6
هاي دنيا در چشم عاشق خوار و حقير جلوه  شود تا تمام جاذبه تولّاي محبوب باعث مي

بيني عاشق  جهان. توان از عالم تبرا و بيزاري جست عشق به راحتي مي تا جايي كه با. كند
  .ازمندي به آستان و كوي معشوق استبر مبناي ني

  ايم از عاشقي در دوستيت تا تولّا كرده
  ايم چون سنايي از همه عالم تبرا كرده
  )948: 1385سنايي، (

  : داند اش، حتيّ پادشاهي بر عالم را طفيلي عشق مي حافظ نيز بنا به مشرب عارفانه
  اقيــجهان فاني و باقي فداي شاهد و س

  بينيم طفيل عشق مي كه سلطاني عالم را
  )480: 1379حافظ،(

قدر كه گرمي عشق، او را از  اي ندارد؛ همين بيني گسترده عاشق در غزل وحشي، جهان
  . كند سازد براي عاشق، دلخواه است و به آن بسنده مي اش دور  ننگ خود پرستي

  
ردآيد و ننگ خودي از ما بب خودي بي رِ ما ببردـخواهم آن عشق كه هستي ز س  

  )214: 1384وحشي،(
  

  زد بناميزدــزهي احسان زهي تحسين بنامي نــسگي خواندي سنايي را و آنگه گفتي آن م
 )855: 1385سنايي، ( 

  لـــد در پاي پيـــهمچو مور افتاده ش ارــــق نگــة عشــــرپنجــــحافظ از س
 )416: 1379حافظ، ( 

 ش راـويشتن درويـــحرف بايد زد به حد خ حسنلاف عشق آن سلطاننيست حد وحشي 
 )150: 1384وحشي،( 
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  اعراض عاشق. 7
دهد پسنديده و  اعراض اگر از جانب معشوق روي  .گرداني است اعراض به معني روي

اين نوع . طبيعي است اما در ادب پارسي اعراض از جانب عاشق، عجيب و غيرمعمول است
ق براي كه مد نظر نگارندگان است، اعراضي است كه همراه با ميلِ دروني عاش اعراض

در اين نوع اعراض عاشق به ظاهر با دل خود مقابله كرده . بازگشت معشوق به سمت اوست
در چنين شرايطي اعراض عاشق از . تا بدين حربه شايد معشوق نسبت به او، دل مهربان كند

معشوق غالباً نازي مصلحتي است تا بدان حربه و حيله، معشوق به سمت عاشق متمايل 
گفتني است چنين .وع ناز به معني نيازمندي به درگاه معشوق استاساساً اين ن.شود

  . شود كنندة مراحل آغازين واسوخت بوده و شامل واسوخت تمام عيار نمي اعراضي، منعكس
هاي كم رنگي از اعراض نسبت به معشوق وجود دارد،  اگرچه در غزل سبك عراقي لايه

در چنين سبكي وقتي معشوق در . نيستگير  اما اين مطلب بسامد نداشته و چندان چشم
اي براي جلب توجه معشوق  نهايت قدرت و عاشق در عين خاكساري است، اعراض وسيله

  .شود تلقيّ مي
  تو را دل دادم اي دلبر شبت خوش باد من رفتم  
  تو داني با دل غمخور شبت خوش باد من رفتم      

  )925: 1385سنايي(
معناي بيزاري و سيري از  غزلِ سنايي، اعراض به همچنين در غزل حافظ به تبعيت از 

  . معشوق نيست
  م رفتــز دست جور تو گفتم ز شهر خواه

  به خنده گفت كه حافظ برو كه پاي توست
  )47: 1379حافظ، (

اين واسوخت . بارزترين خصوصيت غزليات وحشي رويكرد او به مكتب واسوخت است
راستاي آن، بسامد يافته  جهت و هم بوده و هم رونق واسوختي قرون قبلي دنبالة جريان كم

محلي مصلحتي  نسبت  گرداني و بي ركن اساسي در مكتب واسوخت بر اعراض و روي. است
  .به معشوق نهاده شده است
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  خودآزاري عاشق.8
ري عاشقان يا يكي از بارزترين خصوصيات، مخصوصاً در سبك عراقي مبحث خودآزا

عاشق واقعي به دانش و به آگاهي، در پي آزار خويش . همان روحية مازوخيستي آنان است
داند از معشوق جفاكار مهرباني نخيزد، همچنان با دلبستگي به او، خود را  است و با آنكه مي

براي فرار از احساس «او . شاد است دهد و همواره از اين آزار سرخوش و دل آزار مي
شخصي كه او را  -كند ناپذير دوري و تنهايي، خود را جزيي از وجود شخص ديگر مي لتحم

دارد، شخصي كه براي او در حكم زندگي و مادة حيات  كند و محفوظ مي راهنمايي مي
  ) 31: 1389فروم، . (»است

  رستـفزايي ديگ كو مرا جز وصل او راحت خالي مباددلميك زمان از رنج هجرانش
)814: 1385سنايي،( 

  ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي ايش بلاستـبازي امن و آسدر طريق عشق
)640: 1379حافظ، ( 

نمايد و  خودآزاري عاشق در غزليات وحشي نيز به صورت پررنگيِ هر چه تمام رخ مي
  .همين يكي از عوامل تأثيرگذاري و پرسوز و گدازي اشعار او است

 خوتردل و طبع خويش را گو كه شوند نرم
 ردة فريبتـــهمه رنگ حيله بينم پس پ

  روتــج جو شد من از او بهانه كه دلم بهانه
  رـگل دو رو، دو رو ت هستي زرو كه برو اي دو

)223: 1384وحشي بافقي،(    
  رد بيايمـــويي كه بازگـــاگر به لطف بگ اي تو رفتمــبه سوي ملك عدم گرچه از جف

)303:همان ( 
  مـنشد پابوس روزي آستان بوسيدم و رفت تو برگرديدم و رفتمكويحسرت ازپردل

)318:همان( 
  مــرسد روزي كه قدر من بداند حاليا رفت وفا رفتمديدم خوار خود را از در آن بيچو 

)320:همان( 
  نـهاي بيش از پيش در كارم مكاين تغافل نــــم آزارم مكـــر اين بار رفتــمن اگ

)326:همان( 
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  زدـــجفاي يار بگري غلام عشق حاشا كز
  نه عاشق بوالهوس باشد كه از آزار بگريزد

  )255: 1384وحشي،(
  

  نتيجه
در . كه در عشق و عرفان، ناز از آنِ معشوق و نياز از آنِ عاشق است خلاصة سخن آن

زند و در مقابل، تمامي بندگان صديقش  اشعار عرفاني، خداوند بر جايگاه معشوقي تكيه مي
اگرچه پرداختن به وجوه اشتراك و افتراق . ورزند شوند و به او عشق مي اد ميعاشقان او قلمد

اي مجزّا است، اما بايد گفت در ناز و نياز عارفانه،  ناز و نياز عاشقانه و عرفاني نيازمند مقاله
نيز معشوق ادب . راستا با ناز و نياز عاشقانه، ناز از آن معشوق و نياز از آن عاشق است هم

گفتني . هاي ناز جلي و ناز خفي است همچون معشوق ادب عارفانه، دارندة جلوه عاشقانه
در . ناز ظاهري يا جلي و ناز دروني يا خفي: شود است، وجوه ناز به دو پارة اصلي تقسيم مي

هاي جسم  ناز جلي، مخاطب به سهولت پي به ناز معشوق برده، اين نوع ناز به كمك زيبايي
ناز خفي نيز همان سكنات و افعالي است كه . شود ن منتقل ميو ظاهر معشوق به عاشقا

بوده و اگرچه ظاهرش با قواعد ناز ظاهر همخواني ندارد، اما مفهوم ثانوية آن، ناز معشوق 
در ميان شاعرانِ مذكور نيز مفهوم ناز و نياز در . باشد اش حسن معشوق مياصلي ةسرچشم

عارفانه  و در غزل وحشي، عاشقانه  -عاشقانه غزل سنايي بيشتر عارفانه، در غزل حافظ 
  .هاي متفاوت اين شاعران از عشق است است و سر منشأ اين تمايزها ، طرز تلقيّ
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